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بسم الله الرحمن الرحيم 
نگاه قرآني به فاطمهْ زهرا(سلام الله عليها) 

با نام ايزد ازلي وبا استعانت از حيّ لم يزلي وباعنايت صديقه شهيده ، سطوري را در شان ومنزلت بانوي مجلله قطب امامت وحامي ولايت مدافع رسالت ،مي نگارم .فاطمه زهرا (س) بانويي است كه بشر از شناخت كنه وجودش عاجز است بررسي ها نشان گر آن است كه بزرگاني ازمحققين در بررسي هاي تحقيقي خويش زانوي عجزدرآستان آن حضرت زدند .لذا برآنيم كه منزلت آن معصومه جليله را اززبان خالق پروردگار بررسي نمائيم . پروردگار حكيم سيماي انبياء واولياءو بندگان صالح خويش رادرقرآن مجيدش بسيار برجسته وزيبا تصوير سازي كرده است. حضرت زهراء (س) كه حبيبه داور است از آن جمله اوليائي است كه خداوند دركتابش عزيز شمرده وتجليل نموده است.وان وجود پاك را از هر گونه رجس وآلايش پاك ومنزه شمرده اند.
 برخي آيات قرآني شاْن نزول آن معلوم است كه در چه زمينه اي نازل شده است مثل سوره مباركه كوثر يامثل آيات شريفه :يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَ يَخافُونَ يَوْماً كانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيراً وَ يُطْعِمُونَ الطَّعامَ عَلى‏ حُبِّهِ مِسْكِيناً وَ يَتِيماً وَ أَسِيراً ...(1) گرچه شاْن نزول محدود كننده پيام ودلالت آيه نيست. اما شاْن نزول عظمت ويا خفت ويا بيانگر يك حادثه و جريان را بيان مي كند.بنابراين آيات قرآني تفسيري داردوتاْويلي ،به نظر بنده اين دو متفاوت هستند زيراتفسير كشف القناع است وتوضيح آيات بر اساس يك سري قواعد تفسيري، اما تاويل در اختيار معصومين(ع)است چون آن بزرگواران باطن قرآنند وقرآن ناطق هستندواز علوم الهي بهره مند هستند وآنچه را كه از ظاهر قرآن مستفاد نمي شودوبا تدبر وتفكر وتفسير وتحقيق به دست نمي آيدبيان مي كنند آن تاْويل است وفقط در اختيار معصوم قرار دارد. لذاوقتي آيات الهي را برسي مي كنيم برخي آيات مسلماًدلالت برمجد وعظمت وپاكي اهلبيت كه حضرت زهرا (س)جزء آنهاست دلالت ميكند وبرخي آيات تأويلش در مجد وعظمت اهلبيت (ع) است .كه ما آياتي كه بيانگر عظمت حضرت زهرا (س)بود بخشي از آنهارا در مقاله گرد آورديم ،اميد است كه مقبول افتد انشاءالله.
آيهْ اول: « إِنَّما يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَ يُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً. » (2)
خدا چنين مى‌خواهد که رجس وهرآلايشي را از شما خاندان نبوت ببرد و شما را پاک و منزه گرداند . اما آنچه نفس قضيه است. در شأن نزول اين آيه روايات متواترى در دست است که حاکى است آيه تطهير در خانه        ام سلمه نازل شده است و در آن هنگام رسول اکرم (ص)، حضرت صديقه، اميرالمؤمنين، و حسنين صلوات‌اللّه‌عليهم حضور داشته اند، جناب ام سلمه خودش از رسول اکرم صلى‌اللّه‌عليه‌وآله تقاضا مى‌کند که من نيز به جمع شما داخل بشوم و تحت کسا نزد شما خاندان رسالت قرار گيرم؟ حضرت او را نهى کرد و فرمود: نه، تو داخل نشو (وانت فى خير) چون اين آيه مخصوص است به ما پنج تن.
بايد دقت كرد که حضرت صديقه زهراء سلام‌اللّه‌عليها نيز مشمول آيه تطهير است و در کلمه "اهل البيت" او نيز مراد مى‌باشد. گذشته از اينها، پيغمبر اکرم صلى‌اللّه‌عليه‌وآله، براى اثبات و روشن شدن حقيقت امر کار بسيار جالبى کرده است که ۹ نفر از صحابه آنرا نقل کرده‌اند، به اين شرح که بعد از نزول اين آيه، حضرت رسول صلى‌اللّه‌عليه‌وآله، هر روز (تا زمان وفاتش تقريبا)، هنگام خروج از منزل که براى اقامه نماز صبح به مسجد تشريف مى‌برد، قبل از نمازصبح به در خانه حضرت صديقه سلام‌اللّه‌عليها مى‌آمد و مى‌فرمود:«السلام عليکم يا اهل البيت، انما يريد اللّه ليذهب عنکم الرجس اهل البيت و يطهرکم تطهيرا» سلام بر شما اى اهل البيت، بدرستى‌که خدا اراده فرموده است که هر ناپاکى را از شما خاندان نبوت دور گرداند و شما را پاک و منزه نمايد   راوى ديگرى مى‌گويد: من شش ماه در مدينه بودم و اين جريان را هر روز مشاهده کردم، حضرت رسول اکرم صلى‌اللّه‌عليه‌وآله که به اين روش، به اين استمرار، به اين استقرار و در اين مدت متوالى، هر روز بر در خانه زهرا سلام‌اللّه‌عليها مى‌آمد، منظورش اين بوده است که اگر کسى سخنان آموزنده و تعيين کننده او را ديروز نشنيده است امروز بشنود، و اگر امروز نشد فردا، و اگر فردا نشد، روزهاى ديگر... همه صحابه، چه آنانکه در مدينه حضور داشتند، و چه مسافرينى که وارد شهر مى‌شدند، از اين روش رسول اکرم صلى‌اللّه‌عليه‌وآله، آگاه شدند که آيه تطهير فقط و فقط در شأن خاندان پيغمبر صلى‌اللّه‌عليه‌وآله (پنج تن) نازل شده است.
يکى از آن روايات که مورد قبول فريقين (شيعه و سنى) مى‌باشد، اين است که ام سلمه مى‌فرمايد: من از پيغمبر(ص) پرسيدم که اين آيه تطهير در شأن کيست؟ حضرت فرمود: درباره من، على، فاطمه، حسنين است و توهم مشمول اين آيه نيستى. "ام سلمه" که سرآمد زن‌هاى پيغمبر صلى‌اللّه‌عليه‌وآله است خودش آشکارا اعلام و اقرار مى‌کند که من مشمول اين آيه نيستم، ما همسران نبى، مورد خطاب اين قضيه نيستيم، و کاملا واضح است که اگر آيه شريفه تطهير درباره زنان پيغمبر صلى‌اللّه‌عليه‌وآله بود، جناب عايشه آنرا بر پيشانى جمل مى‌نوشت و غوغائى بر پا مى‌کرد، در صورتى‌که هيچيک از همسران رسول اکرم صلى‌اللّه‌عليه‌وآله هرگز چنين ادعائى نکرده اند که اين آيه در شأن آنان بوده است.
[bookmark: 2]آيه دوم ‌ ‌: « إِنَّا أَنْزَلْناهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ  »
تفسير فرات بن إبراهيم مُحَمَّدُ بْنُ الْقَاسِمِ بْنِ عُبَيْدٍ مُعَنْعَناً عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ إِنَّا أَنْزَلْناهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ  اللَّيْلَةُ فَاطِمَةُ وَ الْقَدْرُ اللَّهُ فَمَنْ عَرَفَ فَاطِمَةَ حَقَّ مَعْرِفَتِهَا فَقَدْ أَدْرَكَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ وَ إِنَّمَا سُمِّيَتْ فَاطِمَةَ لِأَنَّ الْخَلْقَ فُطِمُوا عَنْ مَعْرِفَتِهَا.(3)
حضرت صادق (ع)در ذيل آيه شريفه « إِنَّا أَنْزَلْناهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ » فرمود: مرادازليله فاطمه زهرا(س)ومرادازالقدرخداوندتعالي است .پس كسي كه فاطمه (س) راآنطوركه حق معرفت اوست بشناسد حقيقت ليله القدر رادرك كرده است.فاطمه (س) فاطمه ناميده شده زيرا مردم از معرفت او عاجزند.
بنابرين مي توان گفت كه فاطمه تجلي وظهور پروردگاراست زيراشناخت فاطمه منجر به معرفت پروردگار      مي گردد.هرچه انسان به حقيقت فاطمه پي ببرد يعني با روح ولايت پيوستگي پيدا كرده است،ولايت همان مجاري درك ليله القدر است.همان راه وصول به حق است .ولايت همان سبب نزول فيض ورحمت حضرت كردگار مي باشد.اما فاطمه محو جمال توحيد گشته ،وصل به بيكران شده ،لذا دست يافتن بشر به كنه عظمت فاطمه (س) ناممكن  است .بنابر اين ما فاطمه زهرا (س) را اززبان قرآن واهلبيت كه عدل هم هستند وصف    مي كنيم . 
 آيه سوم : « فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ‏ مِنْ بَعْدِ ما جاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعالَوْا نَدْعُ أَبْناءَنا وَ أَبْناءَكُمْ وَ نِساءَنا وَ نِساءَكُمْ وَ أَنْفُسَنا وَ أَنْفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكاذِبِينَ‏. » (4)
 پس بگو (اى پيامبر) ‌بيائيد ما و شما با فرزندان و زنان خود با هم با مباهله بر خيزيم (يعنى در حق يکديگر نفرين کنيم) تا دروغگويان را به لعن و عذاب خدا گرفتار سازيم. ‌ ‌ 
اين آيه بطور صريح و آشکارا ندا مى‌کند بر اين‌که پيغمبر اکرم صلى‌اللّه‌عليه‌وآله هنگامى که با نصاراى نجران مباهله فرمود، حضرت صديقه(سلام‌اللّه‌عليها) نيز در اين مورد شرکت داشت، و او وجود مقدسى است که ميان چهار معصوم ديگر در آيه مباهله قرار گرفته است، دو معصوم: ابنائنا (حسنين عليهم‌السلام) و دو معصوم: انفسنا (پيغمبر صلى‌اللّه‌عليه‌وآله) و على( عليه‌السلام) و يک معصومه: نسائنا: ما بين آنها، که از نساء منحصر است به اين وجود مقدس، و با توجه به اين مطلب که مباهله (ابتهال و نفرين کردن) با نصاراى نجران يک کار عادى نيست، و با زن و مرد عادى نمى‌توان اقدام به مباهله کرد و طرف مقابل را مغلوب و رسوا نمود، بلکه صلاحيت اقدام به چنين امر خطيرى را افراد مقدس و شايسته‌اى دارا هستند که مورد نظر مرحمت حضرت حق تبارک و تعالى بوده باشند، و حضرت صديقه( سلام‌اللّه‌عليها) نيز يکى از آن شخصيت‌هائى است که مشمول اين آيه شريفه است و اين از مسلمات است ‌ ‌.
[bookmark: 3]آيه چهارم:«مرج البحرين يلتقيان* بَيْنَهُما بَرْزَخٌ لا يَبْغِيانِ * يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَ الْمَرْجانُ »  (5)
عن جعفر بن محمد الصادق(ع)في قوله تعالي : «مرج البحرين يلتقيان» قال علي وفاطمه بحران عميقان لايبغي احدهما علي صاحبه. (6)
حضرت صادق (ع)درباره قول خداوند متعال :دو دريا را پيوست تا به هم برسند. فرمود: حضرت علي وفاطمه (س)دو درياي ژرفند،هيچكدام برديگري نمي خروشند.
كنز جامع الفوائد و تأويل الآيات الظاهرة مُحَمَّدُ بْنُ الْعَبَّاسِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مَحْفُوظِ بْنِ بِشْرٍ عَنِ ابْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ ع فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَ جَلَّ مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيانِ قَالَ عَلِيٌّ وَ فَاطِمَةُ بَيْنَهُما بَرْزَخٌ لا يَبْغِيانِ قَالَ لَا يَبْغِي عَلِيٌّ عَلَى فَاطِمَةَ وَ لَا تَبْغِي فَاطِمَةُ عَلَى عَلِيٍّ يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَ الْمَرْجانُ الْحَسَنُ وَ الْحُسَيْنُ ع . (7)
كنز الفوائد: جابر از حضرت صادق عليه السّلام در آيه: مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيانِ فرمود على و فاطمه است بَيْنَهُما بَرْزَخٌ لا يَبْغِيانِ فرمود يعنى على عليه السّلام بر فاطمه ستم روا نميدارد و نه فاطمه بر علي يَخْرُجُ 
مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَ الْمَرْجانُ خارج مى‏شود از آن دو لؤلؤ و مرجان يعنى حسن و حسين عليهما السّلام.
بله!علي وفاطمه (ع)دو درياي فضيلتند ودوكانون محبت اند دو درياي علم اند .گويند لؤلؤ ومرجان در تلاقي دودرياي بزرگ بوجود مي آيد دريك دريا يا در درياچه ها لؤلؤيافت نمي شود،حقيقت است كه بين اين دو درياحائلي از جنس علم وتقوا وجود دارد كه هرگز برحقوق همديگر ستم نمي كنند .لذا ازاين دو درياي بي كران فضليت واز اين كانون محبت لؤلؤومرجاني چون حسنين (ع)بوجود مي آيد .
الخصال أَبِي عَنْ سَعِيدٍ عَنِ الْأَصْبَهَانِيِّ عَنِ الْمِنْقَرِيِّ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْقَطَّانِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيانِ  بَيْنَهُما بَرْزَخٌ لا يَبْغِيانِ قَالَ عَلِيٌّ وَ فَاطِمَةُ بَحْرَانِ مِنَ الْعِلْمِ عَمِيقَانِ لَا يَبْغِي أَحَدُهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَ الْمَرْجانُ الْحَسَنُ وَ الْحُسَيْنُ ع‏(8)

آيه پنجم : « لا تَجْعَلُوا دُعاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضاً »
لْقَاضِي أَبُو مُحَمَّدٍ الْكَرْخِيُّ فِي كِتَابِهِ عَنِ الصَّادِقِ ع قَالَتْ فَاطِمَةُ ع لَمَّا نَزَلَتْ« لا تَجْعَلُوا دُعاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضاً » رَهِبْتُ رَسُولَ اللَّهِ ص أَنْ أَقُولَ لَهُ يَا أَبَتِ فَكُنْتُ أَقُولُ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَأَعْرَضَ عَنِّي مَرَّةً أَوِ اثْنَتَيْنِ أَوْ ثَلَاثاً ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيَّ فَقَالَ يَا فَاطِمَةُ إِنَّهَا لَمْ تَنْزِلْ فِيكِ وَ لَا فِي أَهْلِكِ وَ لَا فِي نَسْلِكِ أَنْتِ مِنِّي وَ أَنَا مِنْكِ إِنَّمَا نَزَلَتْ فِي أَهْلِ الْجَفَاءِ وَ الْغِلْظَةِ مِنْ قُرَيْشٍ أَصْحَابِ الْبَذَخِ وَ الْكِبْرِ قُولِي يَا أَبَتِ فَإِنَّهَا أَحْيَا لِلْقَلْبِ وَ أَرْضَى لِلرَّب‏.(9)
قاضى ابو محمّد كرخى در كتاب خود از حضرت امام صادق از فاطمه زهراء عليها السّلام روايت ميكند كه فرمود: وقتى آيه 63 سوره نور كه ميفرمايد: لا تَجْعَلُوا دُعاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضاً نازل شد من از رسول خدا صلى اللَّه عليه و آله ميترسيدم كه بوى بگويم: پدر، بلكه بآن حضرت ميگفتم: يا رسول اللَّه.
پدرم براى اين موضوع تا سه مرتبه از من اعراض كرد، آنگاه متوجه من شد و فرمود: اى فاطمه! اين آيه در باره تو و اهل خانه و نسل تو نازل نشده، زيرا تو از من و من از تو هستم. بلكه اين آيه در باره جفاكاران قريش كه متكبرند نازل شده تو از اين ببعد بمن بگو: پدر، زيرا كه اين كلمه نزد من محبوبتر و خداى را بيشتر خوشنود مينمايد. 
آيه ششم : « قُلْ لا أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبى‏»(سوره شوري ، آيه 23‏. )

 وَ قَالَ الْعَلَّامَةُ رَوَّحَ اللَّهُ رُوحَهُ فِي كِتَابِ كَشْفِ الْحَقِّ رَوَى الْجُمْهُورُ فِي الصَّحِيحَيْنِ وَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ فِي مُسْنَدِهِ وَ الثَّعْلَبِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَمَّا نَزَلَ« قُلْ لا أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبى‏» قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ قَرَابَتُكَ الَّذِينَ وَجَبَتْ عَلَيْنَا مَوَدَّتُهُمْ قَالَ عَلِيٌّ وَ فَاطِمَةُ وَ ابْنَاهُمَا.(10)
علامه در كتاب كشف الحق مينويسد: روايت نموده‏اند جمهور در دو صحيح و احمد بن حنبل نيز در مسند خود نقل كرده و ثعلبى در تفسيرش از ابن عباس كه‏ وقتى آيه قُلْ لا أَسْئَلُكُمْ نازل شد، گفتند: يا رسول اللَّه خويشاوندان شما كه محبت آنها بر ما واجب شد كيانند؟ فرمود علي و فاطمه و دو فرزندشان.
‏ پيامبر اكرم(ص) اجر رسالت خودش را از طرف حضرت حق تبارك و تعالي، مودّت نزديكان خويش اعلام مي‌‏دارد. يعني فقط مودّت خويشان حضرت‌رسول(ص) را مي‌توان اجر و مزد رسالتِ عظماي احمدي دانست. ‏اين مودّت ارزنده، هم وزن اجر رسالت پيامبر است و به اجماع فريقين (شيعه و سنّي) اين آيه در شأن اهل ‏بيت عصمت و قداست نازل شده است، يعني علي، فاطمه، حسن و حسين(ع). ‏ احمد بن حنبل در مناقب، حافظ ابن منذر، حافظ بن ابي حاتم، حافظ طبراني، حافظ ابن مردويه، واحدي ‏مفسّر، ثعلبي مفسّر، حافظ ابو نعيم، بغوي مفسر و فقيه ابن مغازلي از ابن عباس روايت مي‌كنند كه: ‏ بعد از نزول اين آيه از پيامبر اكرم(ص) سؤال شد: خويشاوندان نزديك به تو كه مودّت آنان بر ما واجب است، ‏چه كساني هستند؟ حضرت در جواب فرمود: علي، فاطمه، و دو فرزند آنان (حسن و حسين). ‏ محبّ الدّين طبري در ذخائر، زَمَخشَري در كشّاف، حَمَويني در فرائد، نيشابوري در تفسيرش، ابن طلحه ‏شافعي در مطالب السّؤول، رازي در تفسيرش، ابو السُّعود در تفسيرش، ابو حيّان در تفسيرش، نَسَفي در ‏تفسيرش، حافظ هَيثَمي‌در مجمع، ابن صَبّاغ مالكي و ديگران روايت مذكور را نقل كرده اند. 
قسطلّاني در المواهب اللّدنّيّه‌ مي‌گويد: خداي تعالي مودّت خويشان نزديك پيامبر را بر همگان واجب ‏كرده است و دربارة وجوب محبّت اهل بيت معظّم حضرت رسول و ذرّيّة اوست كه خدا مي‌فرمايد: بگو اي ‏پيامبر، در مقابل انجام رسالتم از شما مزدي نمي‌خواهم به جز مودّت خويشان نزديكم. (11)
خلاصة كلام اين‌كه مسلّماً ‏علي، فاطمه و حسنين، آل پيامبر مي‌باشند و قطعاً حبّ فاطمه(س) ضميمة اجر نبوّت و نشان ‏دهندة ولايت اوست. ‏ ‏ ‏ 
آيه هفتم:«وَ إِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغاءَ رَحْمَةٍ مِنْ رَبِّكَ تَرْجُوها رِزْقاً مِنْ رَبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَيْسُوراً »
المناقب لابن شهرآشوب فِي الصَّحِيحَيْنِ إِنَّ عَلِيّاً ع قَالَ أَشْتَكِي مِمَّا أَنْدَأُ بِالْقِرَبِ فَقَالَتْ فَاطِمَةُ ع وَ اللَّهِ إِنِّي أَشْتَكِي يَدِي مِمَّا أَطْحَنُ بِالرَّحَى وَ كَانَ عِنْدَ النَّبِيِّ ص أُسَارَى فَأَمَرَهَا أَنْ تَطْلُبَ مِنَ النَّبِيِّ ص خَادِماً فَدَخَلَتْ عَلَى النَّبِيِّ ص وَ سَلَّمَتْ عَلَيْهِ وَ رَجَعَتْ فَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع مَا لَكِ قَالَتْ وَ اللَّهِ مَا اسْتَطَعْتُ أَنْ أُكَلِّمَ رَسُولَ اللَّهِ ص مِنْ هَيْبَتِهِ فَانْطَلَقَ عَلِيٌّ مَعَهَا إِلَى النَّبِيِّ ص فَقَالَ لَهُمَا لَقَدْ جَاءَتْ بِكُمَا حَاجَةٌ فَقَالَ عَلِيٌّ مُجَارَاتُهُمَا فَقَالَ ص لَا وَ لَكِنِّي أَبِيعُهُمْ وَ أُنْفِقُ أَثْمَانَهُمْ عَلَى أَهْلِ الصُّفَّةِ وَ عَلَّمَهَا تَسْبِيحَ الزَّهْرَاءِ.
كِتَابُ الشِّيرَازِيِّ أَنَّهَا لَمَّا ذَكَرَتْ حَالَهَا وَ سَأَلَتْ جَارِيَةً بَكَى رَسُولُ اللَّهِ ص فَقَالَ يَا فَاطِمَةُ وَ الَّذِي بَعَثَنِي بِالْحَقِّ إِنَّ فِي الْمَسْجِدِ أَرْبَعَمِائَةِ رَجُلٍ مَا لَهُمْ طَعَامٌ وَ لَا ثِيَابٌ وَ لَوْ لَا خَشْيَتِي خَصْلَةً لَأَعْطَيْتُكِ مَا سَأَلْتِ يَا فَاطِمَةُ إِنِّي لَا أُرِيدُ أَنْ يَنْفَكَّ عَنْكِ أَجْرُكِ إِلَى الْجَارِيَةِ وَ إِنِّي أَخَافُ أَنْ يَخْصِمَكِ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ع يَوْمَ الْقِيَامَةِ بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ إِذَا طَلَبَ حَقَّهُ مِنْكِ ثُمَّ عَلَّمَهَا صَلَاةَ التَّسْبِيحِ فَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ مَضَيْتِ تُرِيدِينَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ص الدُّنْيَا فَأَعْطَانَا اللَّهُ ثَوَابَ الْآخِرَة.(12)
ابن شهر آشوب گويد: در صحيح بخارى و مسلم آمده: على عليه السّلام آنقدر با مشك آب كشيده بود كه از دشوارى اين كار شكايت داشت پس حضرت فاطمه عليها السّلام به او گفت: من هم از كثرت كار با آسيا و دشوارى آن خسته گرديده‏ام. و از آن جهت كه در آن ايّام اسيرانى در اختيار پيامبر صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم بود، على عليه السّلام به فاطمه عليها السّلام گفت: از پيامبر بخواه كه يكى از اين اسيران را به عنوان خادم در اختيارت قرار دهد. فاطمه عليها السّلام به حضور پيامبر رفت، سلام كرد ولى از اظهار حاجت حيا نمود و لذا بدون آنكه سخنى بگويد مراجعت كرد. على عليه السّلام به او گفت: چه كردى؟
فاطمه عليها السّلام گفت: به خداوند سوگند وقتى كه هيبت پيامبر را ديدم نتوانستم با او سخن بگويم.
پس على و فاطمه عليهما السّلام با يك ديگر نزد پيامبر رفتند و رسول خدا صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم به آنها گفت: گويا شما دو نفر چيزى مى‏خواهيد؟
على عليه السّلام گفت: خادمه‏اى براى فاطمه مى‏خواهيم.
پيامبر فرمود: من اين كار را انجام نمى‏دهم و تصميم دارم آن اسيران را بفروشم و پول آن را براى اهل صفّه انفاق نمايم. و به على و فاطمه عليهما السّلام تسبيح حضرت زهرا عليها السّلام را آموخت.
ابن شهر آشوب گويد: در كتاب ابو بكر شيرازى آمده:  هنگامى كه حضرت فاطمه عليها السّلام حال خود را براى رسول خدا صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم بيان كرد و خادمه را مطالبه كرد، رسول خدا گريه كرد و گفت: دخترم! سوگند به آن كه مرا مبعوث نموده، چهار صد مرد فقير در مسجد زندگى مى‏كنند كه نه غذا دارند و نه لباس، و من اگر از خصلتى نمى‏ترسيدم حتما آنچه را كه خواستى به تو مى‏بخشيدم، اى فاطمه! من نمى‏خواهم كه اجر و ثواب تو نصيب كنيز گردد همانا مى‏ترسم كه على در روز قيامت حقّ خود را از تو مطالبه نمايد. و سپس رسول خدا صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم نماز تسبيح را به فاطمه آموخت و على عليه السّلام فرمود: اى فاطمه! نزد رسول خدا آمدى تا حاجت دنيويت را برآورده سازد ولى خداى مهربان ثواب اخروى را به ما عطا نمود.
قَالَ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ فَلَمَّا خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ص مِنْ عِنْدِ فَاطِمَةَ أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ «وَ إِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغاءَ رَحْمَةٍ مِنْ رَبِّكَ تَرْجُوها» يَعْنِي عَنْ قَرَابَتِكَ وَ ابْنَتِكَ فَاطِمَةَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاةِ اللَّهِ يَعْنِي طَلَبَ رَحْمَةٍ مِنْ رَبِّكَ يَعْنِي« رِزْقاً مِنْ رَبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَيْسُوراً » يَعْنِي قَوْلًا حَسَناً فَلَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ أَنْفَذَ رَسُولُ اللَّهِ ص جَارِيَةً إِلَيْهَا لِلْخِدْمَةِ وَ سَمَّاهَا فِضَّة.(13)
بو هريره مي گويد: وقتى پيغمبر خدا از نزد فاطمه خارج شد (آيه- 30- سوره: اسراء) نازل شد كه ميفرمايد: اگر از ايشان اعراض كردى كه برحمت پروردگار خود اميدوار باشى پس در جواب ايشان سخن نيكوئى بگو.
منظور از رحمت پروردگار كه در اين آيه شريفه است همانست كه رسول اكرم براى فاطمه اطهر(س)مي خواست.
موقعى كه آيه شريفه سابق الذكر نازل شد پيامبر اعظم اسلام صلّى اللَّه عليه و آله و سلم كنيزى را براى خدمت فاطمه اعزام نمود كه نامش فضه بود.

آيه هشتم : « آتِ ذَا الْقُرْبى‏ حَقَّهُ وَ الْمِسْكِينَ وَ ابْنَ السَّبِيلِ وَ لا تُبَذِّرْ تَبْذِيراً»
شرح نهج البلاغه ابن ابى الحديد جلد 4 ص 78، حديقه الشّيعة صفحه 98 و 101 و 103، الملل و النّحل ص 9، احتجاج طبرسى صفحه 304، 
علّت واگذارى فدك به امّ الائمّة النجباء النقباء بنت خير الأنبياء فاطمة الزّهراء سلام اللَّه عليها. وقتى آيه« آتِ ذَا الْقُرْبى‏ حَقَّهُ وَ الْمِسْكِينَ وَ ابْنَ السَّبِيلِ وَ لا تُبَذِّرْ تَبْذِيراً» (14)
 در سوره بنى اسرائيل آيه 28 نازل شد، حضرت رسول اكرم (ص) طبق دستور خداوند فدك را بحضرت فاطمه (ع) واگذار فرمود، ابو سعيد خدرى ميگويد: وقتى آيه وَ آتِ ذَا الْقُرْبى‏ نازل شد پيغمبر (ص) به حضرت زهراء (ع) فرمود: فدك مال تو باشد.
در بسيارى از كتب نوشته شده من جمله: تفسير درّ المنثور جلد 4 ص 177 و كشف الغمّه جلد 2 ص 102، و نيز عطيه گفته وقتى آيه وَ آتِ ذَا الْقُرْبى‏ نازل شد، پيغمبر (ص) فاطمه (ع) را خواست و فرمود: فدك مال تو و باو بخشيد،
آيه نهم : « كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُها ثابِتٌ وَ فَرْعُها فِي السَّماءِ  تُؤْتِي أُكُلَها كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّها»

 بصائر الدرجات ابْنُ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْأَحْوَلِ عَنْ سَلَّامِ بْنِ الْمُسْتَنِيرِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ قَوْلِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى« كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُها ثابِتٌ وَ فَرْعُها فِي السَّماءِ  تُؤْتِي أُكُلَها كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّها» قَالَ الشَّجَرَةُ رَسُولُ اللَّهِ ص نَسَبُهُ ثَابِتٌ فِي بَنِي هَاشِمٍ وَ فَرْعُ الشَّجَرَةِ عَلِيٌّ وَ عُنْصُرُ الشَّجَرَةِ فَاطِمَةُ وَ أَغْصَانُهَا الْأَئِمَّةُ وَ وَرَقُهَا الشِّيعَةُ وَ إِنَّ الرَّجُلَ لَيَمُوتُ  فَتَسْقُطُ مِنْهَا وَرَقَةٌ وَ إِنَّ الْمَوْلُودَ لَيُولَدُ فَتُورِقُ وَرَقَةً قَالَ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ قَوْلُهُ تَعَالَى تُؤْتِي أُكُلَها كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّها قَالَ هُوَ مَا يَخْرُجُ مِنَ الْإِمَامِ مِنَ الْحَلَالِ وَ الْحَرَامِ فِي كُلِّ سَنَةٍ إِلَى شِيعَتِهِ .( 15)
از بصائر: روايت سلام بن مستنير مانند روايت جابر نقل مى‏شود جز اينكه ميفرمايد: تنه درخت علي و عنصر آن فاطمه عليها السّلام و شاخه‏هايش ائمه و در سؤال از تُؤْتِي أُكُلَها كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّها ميفرمايد مطالبى كه از ائمه عليهم السّلام بشيعيان ميرسد در هر سال از حلال و حرام.

آيه دهم : « رَبَّنا هَبْ لَنا مِنْ أَزْواجِنا وَ ذُرِّيَّاتِنا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَ اجْعَلْنا لِلْمُتَّقِينَ إِماماً»
كنز جامع الفوائد و تأويل الآيات الظاهرة مُحَمَّدُ بْنُ الْعَبَّاسِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْقَاسِمِ بْنِ سَلَّامٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ كَثِيرٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُزَاحِمٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ الْخُرَاسَانِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ وَهْبٍ الْكُوفِيِّ عَنْ أَبِي هَارُونَ الْعَبْدِيِّ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ« رَبَّنا هَبْ لَنا مِنْ أَزْواجِنا وَ ذُرِّيَّاتِنا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَ اجْعَلْنا لِلْمُتَّقِينَ إِماماً» قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لِجَبْرَئِيلَ مِنْ أَزْواجِنا قَالَ خَدِيجَةُ قَالَ وَ ذُرِّيَّاتِنا قَالَ فَاطِمَةُ قَالَ قُرَّةَ أَعْيُنٍ قَالَ الْحَسَنُ وَ الْحُسَيْنُ قَالَ وَ اجْعَلْنا لِلْمُتَّقِينَ إِماماً قَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِين‏.(16)
آيه يازدهم :« فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِماتٍ فَتابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ‏» (16)
  پس حضرت آدم عليه‌السلام از حضرت حق تبارک و تعالى کلمات را فرا گرفت و آن کلمات را وسيله (قبول) توبه خويش قرار داد،  در باره اين آيه احاديثي نقل شده است كه بسيار فوق‌العاده است و با توجه به آية مذكور و اين روايات، ‏انسان به خوبي مي‌تواند درك نمايد كه حضرت‌صدّيقه(س) يكي از علل خلقت است و يكي از ‏اسباب آفرينش جهان مي‌باشد، يعني همان‌طور كه رسول اكرم(ص)، اميرالمؤمنين(ع) و حسنين(ع)، سبب خلقتند؛ ‏حضرت صدّيقه نيز يكي از علل آفرينش است، و معقول نيست كسي علّت خلقت باشد و ولايت نداشته ‏باشد
در اين باره دو روايت، يکى از حضرت  اميرالمؤمنين سلام‌اللّه‌عليه و ديگرى از جناب ابن عباس نقل مى‌کنم: روايتى که از وجود مقدس اميرالمؤمنين عليه‌السلام است و جمعى از عامه آن را ذکر کرده‌اند چنين است: سالت النبى صلى‌اللّه‌عليه‌وآله قول اللّه تعالى: فتلقى آدم من ربه کلمات فتاب عليه فقال: ان اللّه اهبط آدم بالهند، و حوا بجده... حتى بعث اللّه اليه جبرئيل و قال: يا آدم الم اخلقک بيدى؟، الما انفخ فيک من روحى؟،... قال بلى، قال: فما هذا البکاء؟، قال: و ما يمنعنى من البکاء و قد اخرجت من جوار الرحمان. قال: فعليک بهولاء الکلمات فان اللّه قابل توبتک و غافر ذنبک، قل يا آدم: اللهم انى اسالک بحق محمد و آل محمد، سبحانک لا اله الا انت عملت سوءا و ظلمت نفسى فاغفرلى، انک انت الغفور الرحيم، فهولاء الکلمات التى تلقى آدم ‌ ‌.
اميرالمؤمنين (سلام‌اللّه‌عليه) مى‌فرمايد: از پيغمبر اکرم صلى‌اللّه‌عليه‌وآله معناى آيه شريفه فتلقى آدم من ربه کلمات فتاب عليه را سؤال کردم، فرمود: هنگامى که خداى متعال، آدم را در هند، و حوا را در جده فرود آورد... (حضرت آدم مدت‌ها گذشت که اشک غم بر چهره مى‌ريخت) تا اين‌که خداى تعالى جبرئيل را نازل کرد و فرمود: يا آدم، آيا من تو را به دست (قدرت) خودم نيافريدم؟ آيا از روح خود بر تو ندميدم؟ و ملائک را به سجده کردن بر تو فرمان ندادم؟ و حوا، کنيز خود را به تو تزويج نکردم؟ حضرت آدم عرض کرد: بلى، خطاب آمد: پس اين گريه (مداوم) تو از چيست؟ عرض کرد: خدايا، چرا گريه نکنم، که از جوار رحمت تو رانده شده ام . خداى تعالى فرمود: اينک فراگير اين کلمات را که به وسيله آن، خدا توبه ترا قبول مى‌کند و گناهت را         مى بخشد، بگو يا آدم: خدايا، پاک و منزهى تو، نيست خدائى جز تو، بد کردم و بخود ستم روا داشتم، پس به حق محمد و آل محمد، مرا ببخش، بدرستى‌که اين توئى بسيار بخشنده مهربان. پيامبر اکرم (ص) در پايان سخن فرمود: اين است آن کلماتى که خداى تعالى به حضرت آدم آموخته است، گوئى خداى تعالى حضرت آدم را با اين کلمات تسلى داده است، که اگر از جوار رحمت من دور شده‌اى، اين‌که ارزش فراگرفتن اين کلمات گرانقدر، عوض، هم سنگ و برابر جوار رحمان و هم تراز فردوس و جنان است، و جبران آن نعمتى که از آن محروم شده‌اى. ‌
هرگز امکان ندارد اشخاص که در منطق وحى، "کلمات الهى" ناميده شوند، و انبياء به آنان متوسل شده باشند، ولى خودشان عارى از ولايت باشند، و حضرت صديقه سلام‌اللّه‌عليها نيز داخل اين کلمات است، جزء اين کلمات است که (معرفت) آنها را به حضرت آدم، به حضرت موسى، به حضرت عيسى و ساير انبياء آموخته‌اند، و همه انبياء به آنان متوسل شده‌اند و باز تکرار مى‌کنيم، هرگز معقول نيست که کسى "کلمه اللّه" باشد، و انبيا به او توسل کنند، ولى مقام ولايت نداشته باشد.
حافظ ابن النجار‌ ‌که يکى از بزرگان عامه (سنى) است به سند خودش از ابن عباس روايت مى‌کند: سالت رسول اللّه صلى‌اللّه‌عليه‌وآله عن الکلمات التى تلقيها آدم من ربه فتاب عليه، قال: سال بحق محمد، و على، و فاطمه، والحسن والحسين الا تبت على فتاب اللّه عليه تبارک و تعالى از پيغمبر اکرم صلى‌اللّه‌عليه‌وآله سوال کردم: آيا آن کلمات که حضرت آدم از پروردگار خود فرا گرفت و به وسيله آن توبه او مورد قبول واقع شد چيست؟، حضرت فرمود: آدم (ع) با اين کلمات از خدا درخواست کرد که توبه او را بپذيرد: به حق محمد، على، فاطمه، حسن و حسين، توبه مرا قبول فرما‌ ‌پس خداى تبارک و تعالى توبه او را پذيرفت.
ابن عبّاس از پيامبر اكرم(ص) روايتي نقل مي‌كند كه خلاصه اي از آن را در اين‌جا مي‌آوريم: ‏ بعد از آن‌كه خداي تعالي آدم را آفريد و فرشتگان بر حضرت آدم سجده كردند، عُجب و ‏خودپسندي به او راه يافت و در حالي‌كه به خود مي‌باليد، عرض كرد: پروردگارا! آيا مخلوقي كه نزد تو محبوب‌‏تر از من باشد، آفريده‌اي؟ از جانب پروردگار خطاب آمد: بلي، و به امر پروردگار حجاب‌ها برداشته شد و پنج ‏شبه ظاهر شدند كه در پيشگاه عرش ايستاده بودند. آدم عرض كرد: اينان كيانند؟ خطاب آمد: اين پيامبر ‏من، اين علي اميرالمؤمنين پسرعمّ او، اين فاطمه دخترش، و اين دو حسن و حسين، پسران علي و ‏فرزندان پيامبر من هستند. اينان مقام اوّل را دارا هستند و درجاتشان بسيار عالي و مرتبة تو تاليِ مقام ‏والاي اينان است. 
بعدها وقتي كه حضرت آدم مرتكب و مبتلاي آن ترك اولي شد، عرض كرد: پروردگارا از تو مسئلت دارم ‏كه به حق محمّد و علي و فاطمه و حسن و حسين از خطاي من درگذري. پس دعايش مستجاب شد. و ‏مشمول عفو و آمرزش خداي تعالي قرار گرفت و اين است معناي آية شريفه كه خدا مي‌فرمايد: پس آدم ‏كلماتي از پروردگارش فرا گرفت كه به وسيلة آن كلمات توبة او مورد قبول واقع گرديد. (17)
[bookmark: 4]آيه دوازدهم:وَ إِذِ ابْتَلى‏ إِبْراهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِماتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قالَ إِنِّي جاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِماماً قالَ وَ مِنْ ذُرِّيَّتِي قالَ لا يَنالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ . (17)
هنگامى که پروردگار حضرت ابراهيم را با کلماتى امتحان فرمود و آن کلمات را تمام کرد‌ ‌همانطوريکه در آيه قبل گفته شد که مقصود از کلمات چيست، در اين آيه نيز مراد از کلمات عبارتند از رسول اکرم صلى‌اللّه‌عليه‌وآله، اميرالمؤ منين، حضرت صديقه و حسنين(سلام‌اللّه‌عليهم)‌ در اين باره مفضل بن عمر‌ ‌يکى از بزرگان صحابه حضرت صادق سلام‌اللّه‌عليه، که حکيم، فيلسوف و فقيهى فوق‌العاده است، روايتى از آن حضرت نقل مى‌کند و مى‌گويد: قول اللّه عزوجل و اذا بتلى ابراهيم ربه بکلمات فاتمهن ما هذه الکلمات؟ قال هى الکلمات التى تلقيها آدم من ربه فتاب عليه، و هو انه قال: اسالک بحق محمد و على و فاطمه والحسن والحسين الا تبت على، فتاب اللّه عليه، انه هو التواب الرحيم. قلت له: يا بن رسول اللّه فما يعنى عزوجل بقوله: "فاتمهن"؟ قال يعنى: اتمهن الى القائم اثنى عشر اماما تسعه من ولد الحسين عليهم‌السلام از حضرت صادق سلام‌اللّه‌عليه معنى آيه شريفه (و اذا بتلى ابراهيم ربه بکلمات) را پرسيدم که مقصود خداى تعالى از اين کلمات چيست؟ فرمود: اين کلمات، همان کلمات است که حضرت آدم، از خداى تعالى فرا گرفت و چنين عرض کرد: پروردگارا، به حق محمد، على، فاطمه، حسن و حسين از تو درخواست مى‌نمايم که توبه مرا بپذيرى، پس توبه‌اش مورد قبول واقع گرديد، بدرستى که خدا، بسيار توبه پذير و مهربان است "مفضل بن عمر" مى‌گويد، سپس از حضرت صادق عليه‌السلام پرسيدم مقصود خداى تعالى از (اتمهن) در اين آيه چيست، فرمود:
يعنى نام نه امام ديگر از اولاد حسين بن على عليهما‌السلام تا قائم آل محمد عليه‌السلام را به پنج تن ملحق نمود لذا کلماتى که حضرت ابراهيم به وسيله آنها آزموده شد، جامع‌تر، بالاتر، عالى‌تر، از کلماتى است که حضرت آدم عليه‌السلام فرا گرفت اين کلمات همان است که حضرت صادق سلام‌اللّه‌عليه، در روايتى مى‌فرمايد: "نحن الکلمات" يعنى مائيم آن کلمات که خدا در قرآن به آنها اشاره مى‌فرمايد. چهارده معصوم عليهم‌السلام را از اين جهت "کلمه" ناميده‌اند که نام‌هاى آنها در عرش نوشته شده است و هم‌چنين به ملاحظه آن کلمه‌اى است که دوبار بر شانه آنان نقش بسته است يک بار در رحم مادر و بار دوم بعد از ولادت هنگامى که نطفه امام سلام‌اللّه‌عليه منعقد مى‌شود، بعد از دميده شدن روح، بر دوش او نوشته مى‌شود: وَ تَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقاً وَ عَدْلاً لا مُبَدِّلَ لِكَلِماتِهِ وَ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (18)
"از روى راستى و عدالت کلمه پرورگارت به حد کمال رسيد، هيچکس تبديل و تغيير کلمات خدائى نتواند کرد "وقتى که امام سلام‌اللّه‌عليه از مادر متولد مى‌شود، آنگاه نيز بر شانه چپش آيه مذکور نقش مى‌بندد و درباره اين کلمات است که حضرت ولى‌عصر سلام‌اللّه‌عليه در دعاى رجبيه‌اش مى‌فرمايد: "لا فرق بينک و بينها الا انهم عبادک و خلقک فتقها و رتقها بيدک، بدءوها منک و عودها اليک، اعضاد و اشهاد و مناه و اذواد و حفظه و رواد..."
هرگز امکان ندارد اشخاص که در منطق وحى، "کلمات الهى" ناميده شوند، و انبياء به آنان متوسل شده باشند، ولى خودشان عارى از ولايت باشند، و حضرت صديقه سلام‌اللّه‌عليها نيز داخل اين کلمات است، جزء اين کلمات است که (معرفت) آنها را به حضرت آدم، به حضرت موسى، به حضرت عيسى و ساير انبياء آموخته‌اند، و همه انبياء به آنان متوسل شده‌اند و باز تکرار مى‌کنيم، هرگز معقول نيست که کسى "کلمه اللّه" باشد، و انبيا به او توسل کنند، ولى مقام ولايت نداشته باشد. لذا اين آيه هم از آياتى است که مى توان از آن اثبات مقام ولايت حضرت صديقه سلام‌اللّه‌عليها را استفاده کرد.
آيه سيزدهم: پيامبر خدا حفظ و حراست از دين و ارزشهاي والاي آن را به تبعيت از دو چيز واگذار نمود. يکي قرآن و ديگري اهل بيت که مفسران حقيقي و عمل کنندگان واقعي اين کتاب الهي بودند. فاطمه زهرا(س) که جزء اهل بيت پيامبر و حلقه اتصال نبوت و امامت گرديد .از امام محمد باقر(ع) روايت شده که فرمود: آنگاه که فاطمه(س) ولادت يافت، خداوند به فرشته وحي فرمود که نام فاطمه را بر زبان پيامبر جاري سازد. از اين رو پيامبر اکرم(ص) به خواست خدا نام او را فاطمه نهاد. سپس خدا به آن بانوي گرانقدر فرمود: من بوسيله دانش و بينش، تو را از ديگر بندگان جدا ساخته و به همه آنان برتري بخشيدم و تو را پاک و پاکيزه ساختم. آنگاه امام باقر(ع) بيان داشت: به خدا قسم که خدا وي را بوسيله دانش و بينش بر ديگران ممتاز ساخت و از همان عالم ميثاق (ذر) او را پاک و پاکيزه قرار داد و سپس به اين آيه اشاره فرمود:
 وَ إِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَ أَشْهَدَهُمْ عَلى‏ أَنْفُسِهِمْ أَ لَسْتُ بِرَبِّكُمْ؟ قالُوا: بَلى‏، شَهِدْنا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هذا غافِلِينَ‏ . (19)
هنگامي که خداي تو، از پشت فرزندان آدم نسل آنها را بر خودشان گواه ساخت که آيا من پروردگار شما نيستم همه گفتند: بلي ما گواهي مي‏دهيم. ديگر در روز قيامت نگوييد ما از اين واقعه غافل بوديم». اين پاکيزگي را قرآن در آيه تطهير به روشني بيان مي‏کند. «انما يريداللّه ليذهب عنکم الرجس اهل البيت و يطهرکم تطهيرا؛ 
آيه چهاردهم: «اللَّهُ نُورُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكاةٍ فِيها مِصْباحٌ الْمِصْباحُ فِي زُجاجَةٍ الزُّجاجَةُ كَأَنَّها كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ يُوقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبارَكَةٍ زَيْتُونَةٍ لا شَرْقِيَّةٍ وَ لا غَرْبِيَّةٍ يَكادُ زَيْتُها يُضِي‏ءُ وَ لَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نارٌ نُورٌ عَلى‏ نُورٍ يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ مَنْ يَشاءُ وَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثالَ لِلنَّاسِ وَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْ‏ءٍ عَلِيمٌ‏». 
کلام وحي وجود مقدس حضرت زهرا(س) را که چون نوري خيره کننده دل تاريکي‏ها را شکافت و زهره‏اي در آسمان زمينيان و ملکوتيان شد چنين توصيف مي‏کند. «اللَّهُ نُورُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكاةٍ فِيها مِصْباحٌ الْمِصْباحُ فِي زُجاجَةٍ الزُّجاجَةُ كَأَنَّها كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ يُوقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبارَكَةٍ زَيْتُونَةٍ لا شَرْقِيَّةٍ وَ لا غَرْبِيَّةٍ يَكادُ زَيْتُها يُضِي‏ءُ وَ لَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نارٌ نُورٌ عَلى‏ نُورٍ يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ مَنْ يَشاءُ وَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثالَ لِلنَّاسِ وَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْ‏ءٍ عَلِيمٌ‏». (20)
خدا نور آسمانها و زمين است. داستان نورش به مشکاتي ماند که در آن روشن چراغي باشد آن چراغ در حبابي قرار دارد. حبابي شفاف و درخشنده، همچون ستاره‏اي درخشان. اين چراغ با روغني افروخته مي‏شود که از درخت پر برکت زيتون گرفته شده (با آنکه) شرقي و غربي نيست (شرق و غرب بدان فروزان است) نزديک است بدون تماس با آتش شعله ور شود و خود به خود (جهاني را) روشني بخشد، پرتو آن نور (حقيقت) بر روي نور (معرفت) قرار گرفته است و خدا هر که را بخواهد به نور خود هدايت کند و... .در تفسير اين آيه علي بن جعفر آورده است: من از حضرت کاظم (ع) پرسيدم، «کمشکاة فيها مصباح» چه معنايي دارد. حضرت فرمود: منظور از مشکوة دختر پيامبر فاطمه (س) است و واژه مصباح دو نور ديده‏اش حسن و حسين هستند. سپس از «کانّها کوکبٌ درّي» سؤال کردم؟ فرمود: فاطمه در ميان زنان گيتي چون اختري نورافشان مي‏ماند. وقتي از «يکاد زيتها يضي‏ء» پرسيدم. آن حضرت بيان داشت: فاطمه در دانش و بينش چنان است که چيزي نمانده که همه علوم و دانش از او سرچشمه گيرد. شايد کلام گهربار پيامبر (ص) که فرمود: نور ابنتي فاطمة من نور اللّه؛ نور دخترم فاطمه از نور خداست، برداشتي از اين آيه باشد.
تفسير القمي مُحَمَّدُ بْنُ هَمَّامٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّائِغِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ صَالِحِ بْنِ سَهْلٍ الْهَمْدَانِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ فِي قَوْلِ اللَّهِ اللَّهُ نُورُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكاةٍ الْمِشْكَاةُ فَاطِمَةُ ع فِيها مِصْباحٌ الْحَسَنُ الْمِصْباحُ الْحُسَيْنُ فِي زُجاجَةٍ الزُّجاجَةُ كَأَنَّها كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ كَأَنَّ فَاطِمَةَ كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ بَيْنَ نِسَاءِ أَهْلِ الدُّنْيَا وَ نِسَاءِ أَهْلِ الْجَنَّةِ  يُوقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبارَكَةٍ يُوقَدُ مِنْ إِبْرَاهِيمَ لا شَرْقِيَّةٍ وَ لا غَرْبِيَّةٍ لَا يَهُودِيَّةٍ وَ لَا نَصْرَانِيَّةٍ يَكادُ زَيْتُها يُضِي‏ءُ يَكَادُ الْعِلْمُ يَنْفَجِرُ مِنْهَا  وَ لَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نارٌ نُورٌ عَلى‏ نُورٍ إِمَامٌ مِنْهَا بَعْدَ إِمَامٍ يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ مَنْ يَشاءُ يَهْدِي اللَّهُ لِلْأَئِمَّةِ  مَنْ يَشَاءُ وَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثالَ لِلنَّاسِ وَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْ‏ءٍ عَلِيمٌ  أَوْ كَظُلُماتٍ فُلَانٍ وَ فُلَانٍ فِي بَحْرٍ لُجِّيٍّ يَغْشاهُ مَوْجٌ يَعْنِي نَعْثَلَ مِنْ فَوْقِهِ مَوْجٌ طَلْحَةُ وَ الزُّبَيْرُ ظُلُماتٌ بَعْضُها فَوْقَ بَعْضٍ مُعَاوِيَةُ  وَ فِتَنُ بَنِي أُمَيَّةَ إِذا أَخْرَجَ الْمُؤْمِنُ يَدَهُ فِي ظُلْمَةِ  فِتْنَتِهِمْ لَمْ يَكَدْ يَراها وَ مَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُوراً  فَما لَهُ مِنْ نُورٍ فَمَا لَهُ مِنْ إِمَامٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَمْشِي بِنُورِهِ  وَ قَالَ فِي قَوْلِهِ نُورُهُمْ يَسْعى‏ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَ بِأَيْمانِهِمْ قَالَ أَئِمَّةُ الْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ نُورُهُمْ يَسْعَى بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَ بِأَيْمَانِهِمْ حَتَّى يَنْزِلُوا مَنَازِلَهُمْ فِي الْجَنَّةِ .(21)
 تفسير قمى: صالح بن سهل همدانى گفت از حضرت صادق عليه السّلام شنيدم مى‏فرمود در باره آيه اللَّهُ نُورُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكاةٍ.
مشكات فاطمه عليها السّلام است «فِيها مِصْباحٌ» امام حسن «الْمِصْباحُ»  حسين است فِي زُجاجَةٍ الزُّجاجَةُ كَأَنَّها كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ.
فاطمه زهرا بين زنان دنيا و زنان بهشت چون ستاره‏اى درخشان است يُوقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبارَكَةٍ كه ميدرخشد از نژادى مبارك يعنى نژاد ابراهيم لا شَرْقِيَّةٍ وَ لا غَرْبِيَّةٍ نه يهودى است و نه نصرانى يَكادُ زَيْتُها يُضِي‏ءُ علم از او ميتراود وَ لَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نارٌ نُورٌ عَلى‏ نُورٍ.
امامى از اين خانواده پس از امام ديگر يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ مَنْ يَشاءُ خداوندهر كه را بخواهد هدايت مى‏كند بائمه عليهم السّلام وَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثالَ لِلنَّاسِ وَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْ‏ءٍ عَلِيمٌ.خداوند براى مردم مثل ميزنند او بهر چيزى دانا است.
أَوْ كَظُلُماتٍ يا مانند تاريكى‏ها يعنى فلان و فلان فِي بَحْرٍ لُجِّيٍّ يَغْشاهُ مَوْجٌ منظور عثمان است.
مِنْ فَوْقِهِ مَوْجٌ طلحه و زبير است ظُلُماتٌ بَعْضُها فَوْقَ بَعْضٍ معاويه و فتنه‏هاى بنى اميه است إِذا أَخْرَجَ وقتى مؤمن دست خود را در آورد در ظلمت فتنه آنها نميتواند ببيند.  لَمْ يَكَدْ يَراها وَ مَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُوراً فَما لَهُ مِنْ نُورٍ او را امامى نخواهد بود كه روز قيامت بنور او راه برود.
و در باره آيه نُورُهُمْ يَسْعى‏ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَ بِأَيْمانِهِمْ فرمود آنها امامهاى مؤمنين هستند كه نور آنها از جلو و اطرافشان ميدرخشد تا وارد منزل‏هاى خود در بهشت مى‏شوند.

آية پانزدهم: فقل تعالوا ندع أبناءنا و أبناءكم و نساءنا و نساءكم و أنفسنا و أنفسكم وأنفسكم ثمّ نبتهل فنجعل لعنة الله علي الكاذبين (22)
پس بگو (اي پيامبر) بياييد ما و شما با فرزندان و زنان خود با هم به مباهله برخيزيم (يعني در حقّ ‏يكديگر نفرين كنيم) تادروغگويان را به لعن و عذاب خدا گرفتار سازيم. ‏ اين آيه به طور صريح و آشكار اشاره مي‌كند به اين‌كه پيامبر اكرم(ص) هنگامي‌كه با نصاراي نَجران مباهله نمود، ‏حضرت صدّيقه(س) نيز در اين مباهله شركت داشت. ايشان وجود مقدّسي است كه ميان چهار ‏معصوم ديگر در آية مباهله قرار گرفته است. 
با توجه به اين مطلب كه مباهله (ابتهال و نفرين كردن) ‏با نصاراي نجران يك كار عادي نيست و زن و مرد عادي نمي‌توانند اقدام به مباهله نمايند و طرف مقابل را ‏مغلوب و رسوا كنند، لذا صلاحيت اقدام به چنين امر خطيري را افراد مقدس و شايسته اي دارا هستند كه ‏مورد نظر مرحمت حضرت حق تبارك و تعالي بوده باشند، و حضرت صدّيقه(س) نيز يكي از آن ‏شخصيت‌هايي است كه مشمول اين آية شريفه است و اين از مسلّمات است. 
گفته‏اند كه اين آيه و آيات قبل از آن در باره هيات نجرانى مركب از عاقب و سيد و گروهى كه با آنها بودند نازل شده است، آنها خدمت پيامبر ص رسيدند و عرض كردند: آيا هرگز ديده‏اى فرزندى بدون پدر متولد شود، در اين هنگام آيه" إِنَّ مَثَلَ عِيسى‏ عِنْدَ اللَّهِ ..." نازل شد و هنگامى كه پيامبر ص آنها را به مباهله «1» دعوت كرد. آنها تا فرداى آن روز از حضرتش مهلت خواستند و پس از مراجعه، به‏ شخصيتهاى نجران، اسقف (روحانى بزرگشان) به آنها گفت:" شما فردا به محمد ص نگاه كنيد، اگر با فرزندان و خانواده‏اش براى مباهله آمد، از مباهله با او بترسيد، و اگر با يارانش آمد با او مباهله كنيد، زيرا چيزى در بساط ندارد، فردا كه شد پيامبر ص آمد در حالى كه دست على بن ابى طالب ع را گرفته بود و حسن و حسين ع در پيش روى او راه مى‏رفتند و فاطمه ع پشت سرش بود، نصارى نيز بيرون آمدند در حالى كه اسقف آنها پيشاپيششان بود هنگامى كه نگاه كرد، پيامبر ص با آن چند نفر آمدند، در باره آنها سؤال كرد به او گفتند: اين پسر عمو و داماد او و محبوب‏ترين خلق خدا نزد او است و اين دو پسر، فرزندان دختر او از على ع هستند و آن بانوى جوان دخترش فاطمه ع است كه عزيزترين مردم نزد او، و نزديك‏ترين افراد به قلب او است ...
سيد به اسقف گفت:" براى مباهله قدم پيش گذار".گفت: نه، من مردى را مى‏بينم كه نسبت به مباهله با كمال جرأت اقدام مى‏كند و من مى‏ترسم راستگو باشد، و اگر راستگو باشد، به خدا يك سال بر ما نمى‏گذرد در حالى كه در تمام دنيا يك نصرانى كه آب بنوشد وجود نداشته باشد.
اسقف به پيامبر اسلام ص عرض كرد:" اى ابو القاسم! ما با تو مباهله نمى‏كنيم بلكه مصالحه مى‏كنيم، با ما مصالحه كن، پيامبر ص با آنها مصالحه كرد كه دو هزار حله (يك قواره پارچه خوب لباس) كه حد اقل قيمت هر حله‏اى چهل درهم باشد، و عاريت دادن سى دست زره، و سى شاخه نيزه، و سى رأس اسب، در صورتى كه در سرزمين يمن، توطئه‏اى براى مسلمانان رخ دهد، و پيامبر ص ضامن اين عاريتها خواهد بود، تا آن را بازگرداند و عهد نامه‏اى در اين زمينه نوشته شد.
و در روايتى آمده است اسقف مسيحيان به آنها گفت:" من صورتهايى را مى‏بينم كه اگر از خداوند تقاضا كنند كوه‏ها را از جا بركند چنين خواهد كرد هرگز با آنها مباهله نكنيد كه هلاك خواهيد شد، و يك نصرانى تا روز قيامت بر صفحه زمين نخواهد ماند . (23)

آية شانزدهم: إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمانَةَ عَلَى السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ وَ الْجِبالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَها وَ أَشْفَقْنَ مِنْها وَ حَمَلَهَا الْإِنْسانُ إِنَّهُ كانَ ظَلُوماً جَهُولًا.  (24)
ما امانت الهي و بار تكليف را بر آسمان‌ها و زمين و كوه‌ها عرضه كرديم پس، از برداشتن آن سر باز زدند و از آن هراسناك شدند، ولي انسان آن را برداشت؛ راستي او ستمگري نادان بود. آية مذكور نيز از آياتي است كه در اثبات ولايت حضرت صدّيقه(س) مي‌توان از آن استفاده ‏كرد. امانتي كه خداي تعالي به آسمان‌ها و زمين و كوه‌ها عرضه كرده است و از آن‌ها خواسته تا آن را بپذيرند ‏و اين امانت، همان ولايت پيامبر اكرم(ص) و امير المؤمنين و فاطمه و حسنين و ائمّة بعد از آنان مي‌باشد. ‏ مفَضَّل بن عمر از حضرت امام صادق (ع) نقل مي‌كند: ‏ خداي تعالي ارواح را دو هزار سال قبل از خلقت بدن‌ها آفريد، و شريف‌ترين و برترين روح‌ها را، ارواح ‏محمّد، علي، فاطمه و حسنين و ائمّة نه گانه از نسل حسين بن علي ـ عليه السّلام ـ قرار داد و آنان را ‏برآسمان‌ها و زمين و كوه‌ها عرضه كرد، نور چهارده معصوم همه جا را فرا گرفت و جهان‌گير شد. آنگاه از جانب ‏حق تبارك و تعالي به آسمان‌ها و زمين خطاب آمد كه: اينانند دوستان و اولياي من، و اينان هستند حجّت‌هاي ‏من بر همة مخلوقاتم. (لذا حضرت صدّيقه(س) حجّت و وليّةالله است به نصّ خود حضرت ‏احديّت جلّت عظمته). هيچ‌يك از آفريدگانم نزد من محبوب‌تر از آن‌ها نيست؛ بهشتم را براي دوستان آنان، و ‏آتش دوزخم را براي مخالفين و دشمنان آنان آفريده‌ام؛ پس ولايتشان امانت من است در نزد مخلوقاتم. به ‏جز اين برگزيدگان من، كيست كه بتواند اين بار امانت را با تمام سنگيني‌اش بر دوش كشد و يا مدّعي ‏اين مقام باشد؟   (25)
درحديثي حضرت صادق(ع) مي‌فرمايد: ‏ بعد از اين جريان، فرستادگان الهي (درساية ولايت چهارده معصوم) نگهدارنده اين امانت و معرِّف آن ‏بوده اند، و به اوصياي خود و مخلصين امّت خويش نيز اين موضوع را بيان مي‌كردند... ‏ در نتيجه، حضرت صدّيقة زهرا(س) نيز وليّة انبيا بوده است، چنان‌كه پيامبر اعظم و علي و ‏يازده امام ديگر وليّ آنان بوده‌اند. يعني همة انبيا به خضوع و فروتني در مقابل اين چهارده وجود مقدّس ‏ايمان و اعتقاد داشته‌اند، چنان‌كه در بعضي از احاديث آمده است كه از جمله اعمال حضرت موسي و ‏حضرت عيسي در زمان نبوّت آن دو پيامبر، ذكر صلوات بر محمّد و آل‌محمّد بوده است، و اين خود نشان ‏دهندة اعتراف به ولايت چهارده معصوم مي‌باشد... و سپس اضافه مي‌نمايد كه اين ولايت همان است كه ‏خدا مي‌فرمايد: إنّا عرضنا الأمانة... 
قال ابو جعفر(ع):... لقدكانت (عليهاالسلام )مفروضه الطاعه علي جميع من خلق الله من الجن والانس والطير والوحش والانبياء والملائكه .  (26)
حضرت باقر (ع) فرمود:فرمانبري از فاطمه زهرا (س) بر تمامي خلق خدا از جن وانس وپرندگان ودرندگان ونيز بر پيامبران و فرشتگان واجب است .
آيه هفدهم:« بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ إِنَّا أَعْطَيْناكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَ انْحَرْ إِنَّ شانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَر»
آيات مذكور از كثرت نسل پيغمبر صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم خبر داده با اينكه بيش از يك دختر از رسول اكرم (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) باقى نماند و آنهم در جوانى از دنيا رفت و ميگفتند پيغمبر( صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) مقطوع النسل است ولى خداوند از همين يك دختر آن قدر ذريه به پيغمبر( صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) عطا فرمود كه امروز شهر يا ده و قصبه‏اى نيست كه از سادات خالى باشد ميفرمايد بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ إِنَّا أَعْطَيْناكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَ انْحَرْ إِنَّ شانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ (ما بتو كوثر عطا كرديم پس براى پروردگارت نمازبخوان وشترقرباني كن...
- در اخبار براى كوثر معانى متعدد نموده‏اند مانند كثرت نسل و كثرت امت و كثرت شفاعت و حوض كوثر و غير اينها و محققين در مورد اختلاف اخبار در تفسير آيات گفته‏اند در اخبار بيان مصاديق آيات شده و الفاظ عامه ممكن است مصاديق متعدد و مختلف داشته باشد و در هر خبرى يكى از آن مصاديق ذكر شود، بنا بر اين لفظ كوثر مبالغه در كثرت است و هر كثرتى را شامل ميشود ولى با قرينه إِنَّ شانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ ظهور كامل در كثرت نسل دارد.(27)
آيه هيجدهم: يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَ يَخافُونَ يَوْماً كانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيراً (7) وَ يُطْعِمُونَ الطَّعامَ عَلى‏ حُبِّهِ مِسْكِيناً وَ يَتِيماً وَ أَسِيراً (8) إِنَّما نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزاءً وَ لا شُكُوراً (9) (28)
اشاره به سوره دهر (هل اتى) آيه 8 است، كه مى‏فرمايد: وَ يُطْعِمُونَ الطَّعامَ عَلى‏ حُبِّهِ مِسْكِيناً وَ يَتِيماً وَ أَسِيراً.
يعنى، طعام را با وجودى كه دوست دارند به مسكين و يتيم و اسير مى‏خورانند. كه علاوه بر غذاى ظاهرى، مى‏تواند طعام روحانى باشد كه همواره اهل بيت عصمت، بر مسكينان، فقيران الى اللّه، يتيمان، مهجوران آباى علوى، پدران روحانى و اسيران در بند ما سوى اللّه مى‏بخشند، آن هم براى رضاى خداست و پاداش و تشكر نمى‏خواهند.
تمام مفسران فريقين يادآور شدند كه سوره «هَلْ اتى‏ دهر، انسان» در باره امير المؤمنين على (عليه السلام) و فاطمه زهرا (سلام اللّه عليها، و حسنين (عليهما السلام) و فضّه، خادمه آنها نازل شد، و غالبا اين سوره را مدنى مى‏دانند.
ابن عباس گفته است: امام حسن و امام حسين (عليهما السلام) بيمار شدند، رسول خدا (صلّى اللّه عليه و آله و سلم) با جمعى از مردم به عيادت آنها رفتند، ياران آنحضرت به امير المؤمنين على (عليه السلام) عرض كردند: يا ابا الحسن! به نظر مى‏رسد كه در باره شفاى فرزندانتان نذر كنيد، على (عليه السلام) و فاطمه (سلام اللّه عليها) و فضه، كنيز آنها نذر كردند كه اگر حسنين (عليهما السلام) از اين بيمارى بهبودى يابند سه روز را روزه بگيرند. آندو بهبودى يافتند، امّا چيزى براى خوردن در اختيار نداشتند.
امير المؤمنين على (عليه السلام) سه صاع «11» (حدود سه من) جو از شمعون خيبرى يهودى قرض كرد، فاطمه زهراء (سلام اللّه عليها) آنها را دست‏آس كرده و به تعداد افراد، پنج قرص نان فراهم ساخت. اين نانها را در برابر خود نهادند تا با آنها افطار كنند، سائل و بينوائى بر آنها درآمد و عرض كرد: «السّلام عليكم اهل بيت محمد»، من بينوائى از بينوايان مسلمان هستم مرا از غذاى خود اطعام كنيد كه خدا شما را از موائد بهشتى سير گرداناد.
آنان اين بينوا را بر خويشتن ترجيح دادند و تمام قرصهاى نان را به او دادند و شب را- در حاليكه جز آب چيزى نچشيده بودند- به سر آورده و بامداد آنرا با روزه آغاز كردند.
آنگاه كه شب [دوم‏] فرا رسيد و غذا را در مقابل خود نهادند [تا افطار كنند] يتيمى بر آنها وارد شد، بدون آنكه از اين نانها چيزى تناول كنند آنها را در اختيار اين يتيم قرار دادند. شب را گرسنه به سر آوردند در حاليكه فقط آب نوشيده بودند. به هنگام افطار در شب سوم- كه براى افطار، نانها را در مقابل خود نهادند- اسيرى بر آنها وارد شد، و همان معامله‏اى را با او در پيش گرفتند كه با بينوا و يتيم، يعنى همه نانها را به او دادند.
چون بامدادان روز سوم فرارسيد امير المؤمنين على (عليه السلام) دست حسنين (عليهما السلام) را گرفت و به سوى رسول خدا (صلّى اللّه عليه و آله و سلم) روان شدند. وقتى آنحضرت آنان را ديد- در حاليكه از شدت گرسنگى مانند جوجه‏ها مى‏لرزيدند- فرمود:
چقدر بر من ناگوار و رنج‏آور است كه شما را بدينسان مى‏بينم؟! رسول خدا (صلّى اللّه عليه و آله و سلم) از جا برخاست و با آنها به راه افتاد ديد فاطمه (سلام اللّه عليها) در محراب عبادت قرار دارد و شكمش از گرسنگى آنچنان تهى گشته كه به پشت چسبيده، و از ناتوانى چشمان مباركش [بى فروغ شده‏] فرو رفته است. ديدن اين منظره رسول خدا (صلّى اللّه عليه و آله و سلم) را متأثر [تر] ساخت.
    در چنين لحظاتى بود كه جبرائيل (عليه السلام) فرود آمد و گفت: اى محمد اين را بستان و بگير. خدا ترا در باره خاندانت تهنيت گفته. آنگاه جبرائيل سوره «هل اتى» را بر آنحضرت خواند. (29)


قرآن در كلام فاطمه (س):
بااينكه حضرت زهرا (س)كمتربامردم در مسائل اجتماعي وسياسي گفتگوكرده است اما در همان صحبت كم روح كلامش نشانگر آن است كه چگونه اوروح قرآن است . دختر گرانمايه پيامبر اسلام که از سرچشمه توحيد جرعه‏ها نوشيده و ظرف دلش به نور خدايي روشن گرديده به سردمداران خلافت که پس از رسولخدا (ص)  به زور و مکر و حيله بر مسند پيشواي مسلمانان تکيه زده‏اند و خود را جانشين آن حضرت مي‏دانند نهيب زده و از ايماني که از برکت اسلام و وجود پر برکت پيامبر خدا بدست آوردند ولي در حفظ و حراست آن تلاش نکردند انتقاد نموده، مي‏فرمايد:
فان تکفروا انتم و من في الارض جميعاً فان اللّه لغني حميد؛ (30)اگر شما و همه مردم روي زمين کفر ورزيد (به خدا زياني نخواهد رسيد) چرا که خداوند در خور ستايش است. شمايان جز به خويشن زيان نمي‏رسانيد و جز با از دست دادن دين و ايمانتان به خود خسران و زياني وارد نمي‏آوريد. حضرت فاطمه (س) براي روشن شدن اذهان عموم مردم که خيال نمودند هر شخصي با هر فکر و انديشه‏اي لياقت جانشيني پيامبر و عملي کردن برنامه‏هاي دين اسلام را دارد و فقط حفظ ظاهر براي مقبوليت کافي است فرمود: من يبتغ غيرالاسلام ديناً فلن يقبل منه و هو في الآخرة من الخاسرين؛(31) هر کس غير از اسلام ديني را اختيار کند هرگز از او پذيرفته نيست و او در آخرت از زيانکاران است. آن حضرت با اعتقاد راستين به حقيقت اسلام واپس گرايي و ارتجاع را در انديشه و افکار آن نابخردان مذمت نموده و از زبان قرآن مي‏فرمايد: افحکم الجاهلية يبغون و من احسن من اللّه حکماً لقوم يوقنون؛(32) آيا (با وجود اين دين کامل و قوانين محکم آسماني) باز تقاضاي تجديد حکم زمان جاهليت را دارند و براي اهل يقين کدام حکم از حکم خدا نيکوتر خواهد بود.
حضرت فاطمه(س) در گفتگوي خويش با کساني که به تضييع حقش رضايت دادند و راه را براي متجاوزان زورگو بازگذاشتند تا در لباس دين خلافت مسلمين را به عهده گيرند و آب را از سرچشمه قطع کنند داد سخن مي‏دهد و با استفاده از قرآن مي‏فرمايد: «الاتقاتلون قوماً نکثوا ايمانهم و همّوا باخراج الرسول و هم بدؤکم اوّل مرةٍ اتخشونهم فاللّه احقّ ان تخشوه ان کنتم مؤمنين؛ (33)چرا با گروهي که پيمان‏هاي خود را شکستند و آهنگ بيرون راندن پيامبر را نمودند کارزار نمي‏کنيد. در حالي که آنان نخستين بار پيکار با شما را آغاز کردند. آيا از آنان مي‏ترسيد با اينکه سزوارتر است که از خدا بترسيد، اگر ايمان داريد.
جهاد و مبارزه‏اي که فاطمه (س) مردم غفلت زده آن زمان را بدان دعوت مي‏نمايد، دفاع از حق ولايت حضرت علي (ع) است. آنهايي که با تن پروري و رخوت و تقصير پوستين اسلام را وارونه به تن کردند و به کنار رفتن شخصيتي که از همه شايسته‏تر بود رضايت دادند مورد نکوهش دختر رسولخدا(ص) واقع شدند. گويا فراموش کرده‏اند که در ابتداي ظهور اسلام و اطاعت از پيامبر با دشمن به مبارزه برخاستند. امّا اکنون که در کارها گشايش حاصل شده مسئوليت خويش را رها نموده و به راحت‏طلبي روي آورده‏اند. فاطمه(س) در ملاقاتي که با زنان مهاجر و انصار داشت به نوعي ديگر از ولايت اميرمؤمنان علي(ع) دفاع کرده و اين آيه را تلاوت مي‏کند... افمن يهدي الي الحقّ احقّ ان يتّبع امن لايهدّي الا ان يهدي فما لکم کيف تحکمون؛ (34)آيا آن که (خلق را) به راه حق رهبري مي‏کند سزاوارتر به پيروي است يا آن که خود هدايت نيابد مگر آن که هدايتش کنند. پس شما را چه شده چرا اينگونه قضاوت مي‏کنيد. اين آيه که به اصل هدايت اشاره دارد مقايسه‏اي است بين انسان والايي که به حق و عدالت راهنمايي مي‏کند و مردم را به راه راست ارشاد نموده با آن فرد گمراهي که نه خود هدايت شده و نه راه راست را مي‏شناسد تا بتواند ديگران را هدايت کند. دختر رسولخدا(ص) اين چنين آنها را مؤاخذه کرد که کداميک از اين دو نفر شايسته الگو برداريند. آيا علي بن ابيطالب(ع) که نمونه انسان کامل و برجسته در دانش و فضيلت است يا مدعيان دروغ گو و غاصبي که هيچ يک از امتيازات رهبري را ندارند.
حضرت فاطمه(س) در عمر کوتاه اما پرثمر خويش با انواع ناملايمات روبرو شد که با همتي دليرانه و مقاومتي بي‏نظير آنها را پشت سر نهاد وي به فرمان الهي صبر را پيشه ساخت و از شديدترين مصائب روزگار لب به شکوه و شکايت نگشود، بلکه با آغوشي باز به استقبال سختي‏ها رفت و بدون آنکه از انجام مسئوليت شانه خالي کند و به راحت‏طلبي و سازش با دشمن گردن نهد، به سر پنجه صبر و تدبير وظيفه خويش را به انجام رساند. تصاحب حق مسلم آن حضرت و همسر گراميش توسط غاصبان و بيدادگران امري خلاف بود که آن حضرت نه تنها با مسئله منفعلانه برخورد نکرد بلکه در اعتراض مستدل به خلفاي وقت آنان را از خطا و اشتباه آگاه کرده و از هواهاي جاه‏طلبانه و ظالمانه بر حذر داشت، و آنگاه که کوشش خود را در اين زمينه بي‏ثمر ديد و گوشي شنوا براي پذيرش حق نديد. با بيان آيه‏اي از قرآن مشي خود را اينگونه ترسيم نمود.
...بل سوّلت لکم انفسکم امراً فصبرٌ جميلٌ و اللّه المستعان علي ماتصفون؛ (35) اينک صبري نيکو براي من بهتر است و بر آنچه شما وصف مي‏کنيد خدا ياري دهنده است، و در فرازي ديگر از سخنانش فرموده است: «فاعملوا انا عاملون و انتظروا انّا منتظرون».
شما کار خود کنيد، و «ما هم به وظيفه خويش عمل مي‏کنيم. شما منتظر (ميوه تلخ عملکرد ظالمانه خود) باشيد. ما نيز به انتظار(پاداش و شکيبايي و پايداري و ايمان) عمل خود مي‏باشيم.»
در خطبه جاودانه‏اي که فاطمه(س) در دفاع از حق خويش بيان نمود حاضران را به تقوا و پرهيزگاري دعوت نمود و فرمود: فاتقوا اللّه حق تقاته ولاتموتنّ و انتم مسلمون ؛ (36)راه خداترسي را آنگونه که شايسته است پيشه سازيد و بکوشيد جز مسلمان جهان را بدرود نگوييد.
آن حضرت بدکاران را مورد خطاب قرار داده و به عذاب روز قيامت هشدار مي‏دهد: من يأتيه عذاب يخزيه و يحلّ عليه عذاب مقيم ؛ به زودي خواهيد دانست چه کسي جهاد و مبارزه‏اي که فاطمه(س) مردم غفلت زده آن زمان را بدان دعوت مي‏نمايد، دفاع از حق ولايت حضرت علي(ع) است. آنهايي که با تن پروري و رخوت و تقصير پوستين اسلام را وارونه به تن کردند و به کنار رفتن شخصيتي که از همه شايسته‏تر بود رضايت دادند مورد نکوهش دختر رسولخدا(ص) واقع شدند. عذاب خوار کننده بسويش خواهد آمد و کيفر ماندگار دامانش را خواهد گرفت.
دختر رسولخدا(ص) در جمع زنان مهاجر و انصار از عدم ايمان و خداترسي مردان‏شان سخن گفته و مي‏فرمايد: ولو ان اهل القري آمنوا و اتقوا لفتحنا عليهم برکات من السماء و الارض ولکن کذبوا فاخذناهم بما کانوا يکسبون؛ (37) اگر مردم شهرها، ايمان آورده و پروا پيشه ساخته بودند. بي ترديد برکاتي از آسمان و زمين برايشان مي‏گشوديم. ولي آنان آيات ما را دروغ پنداشتند. پس ما نيز به کيفر اعمالشان گريبان آنها را گرفتيم.
آن حضرت پس از ذکر مفاد قرآن کريم، در مقام نصيحت پيروان پيامبر(ص) آيه 102 آل‏عمران را متذکر مي‏شود که مي‏فرمايد: فاتقواالله حق تقاته ولا تموتن الا و انتم مسلمون(38) و پس از آن، آيه 28 فاطر فانما يخشي‏الله من عباده العلماء(39) را خاطر نشان مي‏گردد. براي يادآوري زحمات پدرش و رسالت آن حضرت آيه 128 توبه را متذکر مي‏گردد که مي‏فرمايد: لقد جائکم رسول من انفسکم عزيز عليه ما عنتم حريص عليکم بالموءمنين روءف رحيم(40). به مسلمانان يادآور مي‏شود که شما در شرک و دشمني با يکديگر بوديد که خداوند به‏شما لطف فرمود و نعمت رسالت را ارزاني داشت: و کنتم علي شفا حفرة من‏النار(41)... (آل‏عمران، 103). باز براي آگاهي آن جماعت، آيه 49 توبه را يادآور مي‏شود: 
أَلا فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُوا وَ إِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكافِرِينَ. (42) آن حضرت در بيان مسئله ارث از پدر بزرگوارش - که خليفه، منکر آن بود - فرمود: افحکم الجاهلية تبغون؟ و من أحسن من‏الله حکماً لقوم يوقنون .(43) او هم‏چنين در اثبات حقانيت خويش و سهم فدک و ميراث خويش، به آيات 5 و 6 مريم؛ 74 انفال و 11 نساء استعانت جست. 
ودر پايان ازهمه تلاشگران در سنگر تبليغ آئين اسلام وزحمتكشان در اعزام مبلغ وازهمه اساتيد محترم وازمبلغان پيشكسوت تقدير وتشكردارم ،اگرمارادر امر تحقيق وپژوهش ياري بفرمائيد ونقصان مارابيان نمائيد سپاس گزار خواهم بود.                                                                                 (مجتبي قلي زاده )
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